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 ١٨سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ينممِ الظَّالالْقَو نا مانجي نالَّذ لَّهل دمفَقُلِ الْح لَي الْفُلْكع كعن ممو أَنت تيوتأَنزِلْنِي ﴾ ٢٨﴿ فَإِذَا اس بقُل رو

خ أَنتكاً واربلاً مترم ينترِلالْم ر٢٩﴿ي ﴾ ينلتبا لَمإِن كُنو اتلَآي كي ذل٣٠﴿إِنَّ ف ﴾ رِينناً آخقَر مهدعب نا مأْنأَنش ثُم

قَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين و ﴾٣٢﴿فَأَرسلْنا فيهِم رسولاً منهم أَن اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره أَفَلاَ تتقُونَ  ﴾٣١﴿

كُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا ما هذا إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْ

أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم  ﴾٣٤﴿مثْلَكُم إِنكُم إِذاً لَخاسرونَ  ولَئن أَطَعتم بشراً ﴾٣٣﴿تشربونَ 

عوثين إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بِمب ﴾٣٦﴿هيهات هيهات لما توعدونَ  ﴾٣٥﴿مخرجونَ 

﴿٣٧﴾  نِينمؤبِم لَه نحا نمباً وكَذ لَي اللَّهي عرلٌ افْتجإِلَّا ر و٣٨﴿إِنْ ه﴾  ونا كَذَّبنِي بِمرانص بقَالَ  ﴾٣٩﴿قَالَ ر

 ينمادن نبِحصيلٍ لَّيا قَلم٤٠﴿ع﴾ ماهلْنعفَج قةُ بِالْححيالص مهذَتفَأَخ  ينممِ الظَّالداً لِّلْقَوع٤١﴿غُثَاءً فَب﴾  

 هاي مشركين در برابر توحيدبيان برخي انه

هـا  بسياري از اين صـحنه  »هود«مضمون اين بخش از آيات در سور قبلي گذشت مخصوصاً در سورهٴ مباركهٴ 

ل. آنچه در اين قسمت از سورهٴ كند گاهي به طور تفصيگذشت قرآن كريم گاهي به طور اجمال داستاني را ذكر مي

راجع به جريان نوح(سلام االله عليه) ذكر فرمود همان چند برهاني بود كـه اشـاره شـد. يكـي از      »مؤمنون«مباركهٴ 
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هاي ملأ و مترفين همان فاصلهٴ طبقاتي بود كه حاضر نبودند با طبقهٴ محروم و مستضعف يكجا بنشينند در سورهٴ انه

يـك   ﴾وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ﴿به اين صورت ذكر شده است كه  ٢٧ آيهٴ »هود«مباركهٴ 

هاي ايمان نياوردن آـا  ا يكجا بنشينيم اين يكي از انهاي به تو ايمان آوردند براي ما نيست كه با آگروه پابرهنه

كلامي داشتند يك سلسله انهٴ سياسي داشتند يك سلسلهٴ انهٴ اخلاقي داشتند و يك بود. پس اينها يك سلسله انهٴ 

  نجا ذكر شده است.آ كهسلسله انهٴ طبقاتي هم داشتند 

  امر به سپاس و توصيف خاص خدا به خاطر نجات از قوم ظالم

ربارهٴ اينها با من سخن نگو چه د بعد از اينكه اينها به سرنوشت طوفان مبتلا شدند ذات اقدس الهي فرمود اصلاً

 اصلاً ١﴾ولاَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا﴿اين بود كه  »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ  ٢٧كه آيه  رسد به اينكه شفاعت كني

 ,هم شما بگوييد و هم اين امت هستيد دهم شما كه رهبر اين امتاد ميو من به شما ي دربارهٴ ظالمين با من سخن نگو

تو بگو چون تو امامِ  ﴾فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَي الْفُلْك﴿گوييد خدا را شكر كه ما را از قوم ظالم نجات داد ب

گويند وگرنه منظور اين نيست كه تو شخصاً بگو آا مكلّف نيستند يا آا مأمور اينهايي وقتي تو گفتي اينها هم مي

تو بگو يعني تو به عنوان امامِ اين جمعيت بگو تا آا هم به همراهي تو خدا را شكر كنند  به اين امر مستحب نيستند

خدا را سپاس كه ما را از قوم ظالم و كافر نجات  ﴾الْحمد للَّه الَّذي نجانا من الْقَومِ الظَّالمين﴿چه بگو؟ بگو  ﴾فَقُلِ﴿

نجات از روش و منش كافرانه و منافقانهٴ آا يكي نجـات از سرنوشـت    داد و اين دو نجات را به همراه دارد يكي

ا ما را نجات داد هم اينكه از هم از روش آيعني  ﴾نجانا من الْقَومِ الظَّالمين﴿محتوم و مقهور آا كه غرق بود كه 

 (رضوان االله عليه)ق. بياني را سيدناالاستادسرنوشت آا ما نجات پيدا كرديم نه به كفر مبتلا شديم نه به طوفان و غر

                                                
  .٢٧; سورهٴ مؤمنون, آيهٴ ٣٧سورهٴ هود, آيهٴ .  ١
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فرمايند اين تعبير كه خداي سبحان به وجود مبارك نوح آموخت كه خدا را حمد كند و به وصف اينجا دارند كه مي

جميل بستايد نشانهٴ آن است كه نوح جزء مخلَصين است، چرا؟ براي اينكه خداي سبحان حق وصف خود را از همه 

سي حق وصف من ندارد مگر بندگان مخلَص خدا را هيچ كس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلَص گرفت فرمود ك

خب اگر بندگان مخلَص حق وصف دارند و خود خداي سبحان به نوح(سلام االله عليه) اين حق را داد كه او را وصف 

اي كه وصف عمومي را بـه  هاين در صورتي است كه آن صفات خاص ٢ شود نوح جزء مخلَصين است.كند معلوم مي

هاي خدا شاكر باشند همراه ندارد باشد وگرنه همگان مأمورند كه خدا را حمد كنند همگان مأمورند كه در برابر نعمت

مختص  اين جزء آن وصف ﴾الْحمد للَّه الَّذي نجانا من الْقَومِ الظَّالمين﴿، اگر كسي گفت ﴾الْحمد للَّه﴿اگر كسي گفت 

مأمور به امت نيست كه نشانهٴ مخلَص بودن واصف باشد و چون در اينجا امر به حسب ظاهر متوجه نوح شد ولي همهٴ 

ص بودن واصف باشد اگر اين مقدار دليل بر مخلَ ﴾الْحمد للَّه الَّذي نجانا من الْقَومِ الظَّالمين﴿اين كار بودند كه بگويند 

واصفان مخلَص باشند اين اثباتش آسان نيست البته آن اوصافي كه مخلَصين دارند يا در صـحنهٴ قيامـت    نبايد همهٴ آ

شناسد مگـر  چنين است البته اين سخن حق است چون ذات اقدس الهي موجودي است كه هيچ كس او را نمياين

  هاي او، او را وصف بكننداينكه فرستاده

  اخلاص ذكر توصيف خدا مستلزم نيل به مقام

و وجود مبارك نوح جزء كساني است كه مجاز است خداي سبحان را وصف بكند و وصف هم كرده است نظير 

سبحانَ اللَّـه عمـا   ﴿تواند وصف بكند مگر بندگان مخلَص چرا انبياي ديگر. چطور خداي سبحان را هيچ كس نمي

                                                
  .٣٠, ص١٥الميزان, ج.  ٢
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ينلَصخالْم اللَّه ادبفُونَ ٭ إِلَّا عصي آن است كه اگر كسي به مقام مخلَص رسيد از بركت قُرب نوافل برخوردار برا ٣﴾ي

است (يك) و چون از بركت قُرب نوافل برخوردار شد خداي سبحان در مقام سوم يعني فصل سوم يعني مقام وجه و 

ن واصف است (دو)، اگر ذات اقدس الهي بر اساس قُرب نوافل، لسان اي »لسانه الّذي يتكلّم به كنت«فيض فرمود: 

كند منتها در مرتبهٴ وجودي فلان پيغمبر. خدا را پس واصف و موصوف يكي است خدا دارد خودش را وصف مي

بازگشت اين استثنا به استثناي منقطع است يعني خدا را كسي وصـف   ;كند مگر بندگان مخلَصهيچ كس وصف نمي

وردارند و ذات اقدس الهي در مقام قرب نوافل زبـان  كند مگر خود خدا زيرا بندگان مخلَص از قُرب نوافل برخنمي

فهـو  «كند حضرت نوح(سلام االله عليه) به زبان الهي دارد خدا را وصف ميمثلاً گوينده است پس اين گوينده يعني 

  .»الواصف و هو الموصوف

 ﴿ينممِ الظَّالالْقَو نا مانجي نالَّذ لَّهل دمفَقُلِ الْح﴾   

  رگزاري در برابر نعمات موهبتي خداييتوفيق شك

چه نعمت علمي چه نعمت  ٤﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه﴿دهد كه ذات اقدس الهي يك دستور عمومي و مطلق مي

عملي هر توفيقي داريد از ناحيهٴ خداست خب در برابر هر نعمتي هم بايد شاكر بود اين يك اصل كلي. گاهي ايـن  

سبحانَ الَّذي ﴿شديد بگو مركب گويد اگر سوار كند ميدهد شعبه شعبه ذكر ميكند تفصيل ميرا تقطيع مياصل كلّي 

قْرِنِينم ا لَها كُنمذا وا هلَن رخاره و سفينه را هم در و اين اختصاصي به انعام يعني اسب و اَستر ندارد  ٥﴾ساره و طيسي

بعد فرمود:  ﴾الْحمد للَّه الَّذي نجانا﴿جريان كشتي هم در خصوص اين صحنه فرمود:  گيرد اين براي اين. دربرمي

                                                
  .١٦٠و  ١٥٩سورهٴ صافات, آيات .  ٣
  .٥٣سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٤
  .٥٤٠, ص٦) الكافي, ج١٣(سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ٥
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كند باد را خدا به نام خداست اگر با باد حركت ميآن ، حركت آن، سكون آنجريان  ٦﴾بِسمِ اللَّه مجريها ومرساها﴿

بِسـمِ اللَّـه مجريهـا    ﴿هاي الهي است پس ند آا نعمتكفرستد و اگر با موتور و برق و امثال ذلك حركت ميمي

به وجود  ﴾رب أَنزِلْنِي مترلاً مباركاً وأَنت خير الْمترِلين﴿خواهيد از كشتي پياده بشويد بگوييد . وقتي مي﴾ومرساها

كه در  ٧﴾نِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍرب أَدخلْ﴿فرمود بگو  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

شوم به نام تـو،  شوم به نام تو و هر كاري كه خارج ميگذشت كه هر كاري كه من وارد مي »اسراء«سورهٴ مباركهٴ 

خلَ مد﴿ورودي و خروجي به نام تو باشد، اگر كسي با اهداف مشئوم وارد يك حوزه يا دانشگاه يا كاري شد اين 

داشت با اهداف مشئوم خارج شده اسـت خروجـي او لغـير االله بـود ايـن       ﴾مدخلَ صدقٍ﴿ندارد يا اگر  ﴾صدقٍ

رب أَدخلْنِـي  ﴿ندارد اگر كسي بدأ و حشرش آغاز و انجامش الهي بود اين مشـمول   ﴾وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ﴿

ص جرخنِي مرِجأَخقٍ ودلَ صخدقٍمآنَ ِذَافإخواهي قرآن بخواني ﴿فرمود وقتي مياست  ﴾دالْقُر أْتإذا ﴾ يعني قَر

پس براي همهٴ امور دستور هست هم به » أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«بگو  ٨﴾االلهبِ ذْعتأسفَ﴿أردت أن تقرأ القرآن 

جميع مثل اين موارد ياد شده كه بسياري از موارد را  هم به صورت ﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه﴿صورت جامع كه 

 »مترل«خواهي پياده بشوي اين را بخوان. در جريان قرآن كريم بازگو كرد. در جريان حضرت نوح فرمود وقتي مي

شود حرفي نيست وجه است در اينكه خروج از سفينه به طرف زمين را شامل ميچند كه اسم مكان باب انزال است 

و بعيد نيست يعني وقتي  ٩آن را هم برخي احتمال دادند ,مترل يعني مكان مناسب است يا نه ,يا خود سفينه هماما آ

انسان سوار كشتي شد در مترلِ خوب و ملايمي جا كرده است و خداي سبحان او را در مترلِ مناسبي انـزال كـرده   

                                                
  .٤١سورهٴ هود, آيهٴ .  ٦
  .٨٠سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٧
  .٩٨ورهٴ نحل, آيهٴ س.  ٨
  .٢٧٤, ص٢٣; التفسير الكبير, ج٣٦٣, ص٧ر.ك: التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٩
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وقُل رب ٭  لَي الْفُلْك فَقُلِ الْحمد للَّه الَّذي نجانا من الْقَومِ الظَّالمينفَإِذَا استويت أَنت ومن معك ع﴿است فرمود: 

در سفينه را هـم   سفينه و استقراردر اين ظهورش نسبت به خروج از سفينه است ولي ورود  ﴾أَنزِلْنِي مترلاً مباركاً

  شود.بعيد نيست شامل 

  علي به غير خدا در قرآندليل انتساب برخي اوصاف ف

ن است كه مترلين فراواني ما داريم و خدا ترين مترِل نشان آ ﴾وأَنت خير الْمترِلين﴿مطلب ديگر اين است كه 

آنجا اين مسئله مطرح شد كه ذات اقدس الهي بسياري  ١﴾تبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿هاي سابق در است. در بحث

دهد در جريان عـزت  دهد و بسياري از اوصاف فعلي را به غير خود نسبت ميال را به غير خود نسبت مياز افع

يا ﴿يا فرمود:  ٢﴾استطَعتم من قُوة وأَعدوا لَهم ما﴿در جريان قوت فرمود:  ﴾وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴿فرمود: 

اينها هست. دربارهٴ رزق فرمود  ٤﴾خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة﴿اسرائيل فرمود: يا به بني ٣﴾كتاب بِقُوةيا يحيي خذ الْ﴿

 ـفَالْ ريخاست دربارهٴ فصل فرمود: ﴿ ٥﴾ينقازِالر ريخ﴿خدا  اصخـدا  دربـارهٴ حكـم فرمـود   اسـت   ٦﴾ينل ﴿ـخ  ير 

بندي آيات ديگر همهٴ اينها جمعدا به عنوان ترين مطرح شده است بعد در است. در خيلي از موارد خ ٧﴾ينماكحالْ

آن  ١٠﴾أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً﴿ ٩,﴾الْعزةَ للَّه جميعاً فَإنَّ﴿ ٨,﴾إِن الْحكْم إِلَّا للّه﴿شود شده يكجا به نحو توحيد گفته مي

                                                
  .١٤سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١
  .٦٠سورهٴ انفال, آيهٴ .  ٢
  .١٢سورهٴ مريم, آيهٴ .  ٣
  .١٧١; سورهٴ اعراف, آيهٴ ٩٣و  ٦٣سورهٴ بقره, آيات .  ٤
  .١١٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٥
  .٥٧ٴ انعام, آيهٴ سوره.  ٦
  .٨٠; سورهٴ يوسف, آيهٴ ١٠٩; سورهٴ يونس, آيهٴ ٨٧سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٧
  .٦٧و  ٤٠; سورهٴ يوسف, آيات ٥٧سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٨
  .١٣٩نساء, آيهٴ  سورهٴ. ٩

  .١٦٥سورهٴ بقره، آيهٴ .  ١٠
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في كه به غير خدا اسناد داده شد در آيات ديگر منحصراً بـراي  ماند همهٴ اين اوصاآن وقت چيزي براي ديگري نمي

وللَّـه الْعـزةُ   ﴿شود اگر مؤمن عزيز است عزت الهي است كه در اينجا ظهور كـرده وگرنـه   خدا شد پس معلوم مي

نِينمؤلْملو هولسرليعاً فَإنَّ﴿با  ١﴾ومج لّهةَ لزد خدا شود, اگر فرموجمع نمي ﴾الْع﴿خير است در بخش پاياني  ﴾قينازِالر

كه ضمير فصل است با معرفه بودن » هو«اين  ٢﴾إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴿فرمود:  »ذاريات«سورهٴ مباركهٴ 

ر نشانهٴ آن است كه اين كمـالات  اگر حص ﴾إِن الْحكْم إِلَّا للّه﴿خبر مفيد حصر است ما غير از خدا رازقي نداريم 

شود اگر در غير خدا پيدا شده است به بركت الهي است به آيات الهي است به براي ذات اقدس الهي است معلوم مي

  اذن الهي است و مانند آن, انزال هم از همين قبيل است

  دليل عدم ذكر عاقبت قوم نوح پس از ابتلائات در قرآن

هاي هٴ حضرت نوح همان طوري كه اولين داستان نبود آخرين داستان هم نيست صحنهفرمود اين جريان قصبعد 

اما  ﴾إِنَّ في ذلك لَآيات﴿ميان خواهيم گذاشت  ست كه يكي پس از ديگري با شما درافراواني براي ابتلا و آزمون 

نوح آن قدر خفيف و سبك قوم ر پيش داريم. جريان ما ابتلا داريم, آزمون داريم, بلواهايي هم د ﴾لَمبتلين وإنْ كُنا﴿

فَجعلْنـاهم  ﴿. اقـوام ديگـر را فرمـود:    بود كه بعد ذات اقدس الهي اصلاً نامي از آا نبرد كه ما اينها را چه كرديم

ست كه اينها را چه كرد اين تعبير هست اما بعد از جريان نوح اصلاً نامي از اينها ني ﴾فَجعلْناهم غُثَاءً﴿يا  ٣﴾أَحاديثَ

گويند روزي در اين مملكت دان تاريخ است مييعني ما اينها را از بين برديم فقط در زباله ﴾فَجعلْناهم أَحاديثَ﴿اما 

فقـط در   ﴾فَجعلْناهم أَحاديـثَ ﴿قَجر بود روزي در اين مملكت لوي بود اينها حديث شدند اثري از اينها نيست 

                                                
  .٨سورهٴ منافقون, آيهٴ .  ١
  .٥٨سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ٢
  .١٩أ, آيهٴ سورهٴ سب.  ٣
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هم از همين قبيل است اما در جريان  ﴾فَجعلْناهم غُثَاءً﴿تاريخ ماندند در جامعه خبري از اينها نيست يا هاي كتاب

(صلّي االله عليه و آلـه و  ها چه شدند و اينكه وجود مبارك پيغمبربرد كه با اينها چه كرد اين لاشهنوح اصلاً نام نمي

درست است كه وجود مبارك نوح(سلام االله عليه) نه قرن و نيم مصيبت  ١»ما اُذوي نبي مثل ما اوذيت«فرمود:  سلّم)

ديد اما مسئلهٴ تشكيل حكومت و هشتاد جنگ اعم از غزه و سريه و اينها نبود تحميل هجرت نبود, اسيرگيري نبود, 

يد كـردن نبـود لـذا    رحمانه نبود, زن و مرد را در حجاز آن طور كُشتن نبود, ياسر و سميه را آن طور شـه كشتار بي

خود وجود مبارك حضرت هم از مكه وقتي كه تشريف بردند طائف  »ما اُذوي نبي مثل ما اوذيت«حضرت فرمود: 

براي هدايت, تمام اين پاي حضرت از بس سنگ خورد مجروح شد به هر تقدير فرمود ما جريان نوح را براي شمـا  

لَت هم هست اين ﴿بازگو كرديم ولي سلسلهٴ بشر تا هست وحي و نبوالْقَو ما لَهلْنصو نشان آن اسـت كـه    ٢﴾لَقَد

تك تك اينها وتر وتر كنـار هـم و متـواتر     »وترا«يعني  ٣﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿اند هاي آسماني در كنار همكتاب

  شوند هميشه هستند هرگز جهان از وحي و نبوت خالي نيست.مي

  :...پرسش

ولاَ تحسـبن  ﴿يك لحظه بود ديگر يك روز بود شهادت يك لحظه بود بالأخره بعدش هم روح و ريحان پاسخ: 

فرمود اينها كه در ميدان جبهه تير خوردند مي را! خدا غريق رحمت كند سيدناالاستاد .يك لحظه بود ٤﴾الَّذين قُتلُوا

روح نـزع  اند و فشار د اينها در حال جان كَندنكننباشد خيال ميال اينها باخبر زنند اگر كسي از حدست و پا مي

گويند مثل انساني كه در هواي گرم رسيده به استخر زلال اند ميدارند ولي از خود اينها اگر سؤال بكني در چه حالت

                                                
  .٢٤٧, ص٣المناقب, ج.  ١
  .٥١سورهٴ قصص, آيهٴ .  ٢
  .٤٤سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ٣
  .١٦٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٤
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ست براي اين كند حال آا اين است اما كسي پشت سر هم اهانت بشود اين چون براي قبل از شهادت ادارد شنا مي

هست كه  »صف«كردند. در سورهٴ مباركهٴ اني دارد ديگر و اينها هم عالماً عامداً اذيت مينشئه است خب اذيت فراو

وإِذْ قَـالَ  ﴿اين است كـه   »صف«رو بود آيهٴ پنج سورهٴ مباركهٴ موساي كليم هم با چنين گروهي روبهوجود مبارك 

ولُ اللَّهسي رونَ أَنلَمعقَد تنِي وذُونؤت ممِ لاقَوي همقَوي لوسكنيد. نبايد مرا آزار ميولي شما يقين داريد من پيغمبرم  ﴾م

سـيم.  عالم باشد و معصيت بكند ما بايد از اين دوتا قضيه جداً بپرهيزيم تا به جايي بر ،شود انسانگفت چگونه مي

شرط المحمول است با شد اينكه ضرورت باگر آن طور ميشد المحمول علمي نيست اگر اين طور ميبشرط ضرورت 

كرديم گرفتيم اگر نصيحت ميشود مسئلهٴ علمي را حل كرد, اگر ما از اول جلوي قواي عملي را مينصيحت هم نمي

خورد كسي است معصيت كرده در جبههٴ جهاد اوسط نمي به درد تحقيقات علمي ,اگر عقل زبانش باز بود اين اگر اگر

داند اين پيغمبر است يا اكبر اين عقل را به بند كشيده تمام فرمانروايي براي شهوت است لذا با اينكه او صد درصد مي

انسان شما  برد مثل اينكه بهداند كه حق با اوست او را به زير تيغ ميبرد با اينكه صد درصد مياو را به زير تيغ مي

مكرر نصيحت بكن آقا مواظب باش پايت را نبندي اين گوش نداد, گوش نداد تا پايش بسته شد حالا مار و عقرب 

نديدي او يقين دارد مار است, يقين دارد عقرب است, يقين توانيد بگوييد مگر مار و عقرب را بيند شما نميرا دارد مي

  كند پاست و پا بسته شدتواند فرار بكند آنكه فرار ميكُشد اما نميا ميدارد مار سمي است, يقين دارد سم او ر

  دهنده امور نفسانيعقل نظري, مرجع ترجيح

ما در صحنهٴ نفس دو دستگاه ترجيح داريم ترجيحِ بود و نبود داريم و حتي ترجيحِ بايد و نبايد داريم كه اينها كارِ 

ظري است هم متولّي حكمت عملي آنجا كه جاي فهم و اسـتدلال  عقل نظري است عقلِ نظري هم متولّي حكمت ن

ست مرز اراده و اختيار اگر مريد و فعال و مختار, شهوت هكاملاً جدا اين طرف  اما يك مرز است اين يك مرز است
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عظْت أَم لَم سواءٌ علَينا أَو﴿هايت براي خودت گويد حرفد ميزنرا مثل يك مرجع معزول كنار ميبود اين بيچاره 

ينظاعالْو نكُن مكند اين شهوت هم به آن عقلِ نظر كه گفتند چه بگويي چه نگويي براي ما فرق نميصريحاً مي ١﴾ت

زند من بايد كار خودم را انجام بدهم اين در جبههٴ جهاد اكبر يا اوسط الآن آنكه حرف اول را مي گويدفتوا داد مي

زند اول البته بايد مواظب بود اين مريض نشـود  اين امارهٴ بالسوء در اثر مرض اين حرف را ميامارهٴ بالسوء است 

﴾ براي اينكه اگر رقيقانه سخن  تخضعن بِالْقَولِفَلاَها مواظب باشند ﴿فرمايد زنمي »احزاب«اينكه در سورهٴ مباركهٴ 

را  ٣﴾قُل لِّلْمؤمنِين﴿خواندند اينكه در عصر پيغمبر بودند آيهٴ حجاب را ميبا  ٢﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿گفتند 

شما حالا مكرر آيهٴ حجاب  ﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿فرمود: دانستند نگاه به نامحرم حرام است خواندند ميمي

علم دارد كه خدا فرمود اين كار حرام است اما آنكه را بخوان آيهٴ جهنم را بخوان خب اينكه مشكل علمي ندارد يقيناً 

خب يك قلبِ مريض كه گوش  ﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿بايد تصميم بگيرد قلبي است كه مريض است فرمود: 

مـا آنكـه   اينكه مشكل علمي ندارد ممكن است در اين زمينه رساله هم نوشـته باشـد ا   ﴾قُل لِّلْمؤمنِين﴿دهد به نمي

فرمانرواي كلّ قواست امروز شهوت است پس هيچ ارتباطي بين دستگاه علم و دستگاه عمل نيست ايـن را بايـد   

معالجه كرد اگر ما اول راه صحيح برويم اين دستگاه عمل مريض نشود آفت نبيند اُفت نكند زحمت نبيند بله اين تابع 

دهد هم گويد عقلِ نظر هم بود و نبود را خوب تشخيص مياست ببيند كه مرجع فتوايش كه عقلِ نظر است چه مي

قلبي است كه مريض دهد اما آنكه بايد اجرا كند و قوهٴ مجريه دستگاه دروني است بايد و نبايد را خوب تشيخص مي

  است.

                                                
  .١٣٦سورهٴ شعراء, آيهٴ .  ١
  .٣٢سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
  .٣٠سورهٴ نور, آيهٴ .  ٣
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  گانه انسان در جبهه دروني و بيرونيحالات سه

  :...پرسش

محض نشد امارهٴ بالسوء پيـدا نكـرد    ٴ جهاد اكبر يا اوسط تسليمِبله ديگر, براي اينكه اين هنوز در جبههپاسخ: 

كشيم در ميدان جنگيم و همان طوري كه در جبهـهٴ بـيرون سـه    هنوز در ميدان جنگ است ما مادامي كه نفس مي

شود شود يا شهيد ميحالت هست در جبههٴ درون هم سه حالت است در جبههٴ بيرون يا اين شخصِ رزمنده فاتح مي

گويـد كـه   شود مـي يا انسان فاتح مي اين چنين استا اسير, وقتي اسير شد اسير است ديگر. در جبههٴ درون هم ي

إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان ﴿اي از اين در آيهٴ شيطان را من مسلمان كردم يعني منقاد كردم. گوشه

كعبهٴ دلشان در دست خود آاست اگر اين كليد اينها بصيرند, بينايند, بيدارند, هست  ٤﴾مبصرونَتذَكَّروا فَإِذَا هم 

فهمند فوراً مياينها  ﴾إِذَا مسهم طَائف﴿شود كه وارد درون كعبه بشود خواهد ببيند چه موقع كعبه باز ميحرامي مي

اي گـاهي معصـيت   اند. عدهخب اينها فاتح ﴾وا فَإِذَا هم مبصرونَتذَكَّر﴿كنند طرد مياين را از مسجدالحرامِ دل و 

ميرند اين همان است كه كنند در همين گير و دار ميكنند گاهي توبه ميكنند, گاهي معصيت ميكنند گاهي توبه ميمي

» بعلي ح ن ماتجنگ با دشمن شهيد شد تسليم نش ٥»محمد مات شهيداًل آم د فاتح هم نشد ولي اين در ميدان

منشور امام بخوان اين الآن پشت سر اند كه اسيرند خب حالا شما براي اسير بالأخره شهيد شد گروه سوم هم كساني

داند قرآن حـق  دست و پايش بسته است اين عقل اسير شد اين بيچاره مشكلِ علمي ندارد كه اين صد درصد مي

  ست كه مريض استاست اما آنكه بايد باور كند او چيز ديگر ا

  
                                                

  .٢٠١سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٤
  .١٦٦جامع الأخبار, ص.  ٥
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  ميزان تأثير اراده در امور نفساني بر علم و ايمان

خواهم بفهمم همين كه مقدمات حاصل شد تواند بگويد من نميبين نفس و علم, اراده فاصله نيست يعني كسي نمي

ت انسان شخص فهميد اما بين نفس و ايمان كه فعلِ نفس است و از سنخ فعل است نه از سنخ علم, اراده فاصله اس

تواند با اينكه صد درصد به مطلبي يقين دارد او را قبول نكند تواند بگويد من قبول دارم يا قبول ندارم. انسان ميمي

اند براي اينكه ما آن طور نداريم كه صريحاً به پيغمبرانشـان  هماهنگغالباً پس بزند زيرا دو دستگاه است البته اينها 

تشبيه معقول به محسوس حسـاب  و اگر خواستيم از باب  ﴾وعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظينسواءٌ علَينا أَ﴿بگويند 

نيست و دستگاه پاست كه دوندگي به آن بيند ولي دوندگي به عهدهٴ شود مثل دستگاه چشم است كه كاملاً ميروشن 

كنـيم اتومبيـل را ديـديم    كه چيزي را ديديم فرار مـي اينها كاملاً از هم جدايند ولي ما معمولاً وقتي آن است عهدهٴ 

احتياطي كرد پايش بسته كشيم براي اينكه هم چشمِ ما سالم است هم پاي ما, ولي اگر كسي بيخودمان را كنار مي

شود به او اعتراض كرد تو كه مار را ديدي چرا فرار شد گرفتار شد زنجيري شد او حالا مار و عقرب را ديد بعد نمي

كند آنكه بايد فرار بكند پاست كه بسته است. اگر شهوت حاكم ردي اين چه اعتراضي است مگر چشم فرار مينك

دهد كه فلان شيء واجب بندد آن عقلِ نظر فتوا ميمي »عبد به الرحمن واكتسب به الجنان«شد دست عقل عمل را كه 

فَيطْمـع الَّـذي فـي قَلْبِـه     ﴿ن را نگاه بكنم چرا؟ چوخورد من الآن بايد اين گويد به درد خودت مياست اين مي

ضرولو همين شخص مأموم پيغمـبر  و همسر پيغمبر باشد [آن نامحرم] خواهد ولو اينكه مريض است نامحرم مي ﴾م

هاست ديگر اينها كساني بودند كه نماز پـنج وقـت را پشـت سـر پيغمـبر      براي همين »احزاب«باشد اين آيهٴ سورهٴ 

مسجدالنبي نيست نماز بالاتر از شنيدند بعد از مسجدالحرام مسجدي روي كُرهٴ زمين خواندند آيات را از پيغمبر ميمي

فَـلاَ  ﴿كنـد  طمع ميولو همسر پيغمبر هم باشد اين وقتي كه قلبش مريض باشد ولي خواندند پنج وقت هم آنجا مي
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ها كه اگر ما , موعظه كردنهابنابراين نصيحت كردن ٦﴾لْبِه مرض وقُلْن قَولاَ معروفاًتخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَ

دهيم اين براي اوايل امر است در طليعهٴ جهاد كه ما شكست نخوريم ولي اگر اسير شديم كار تمام حرف عقل را گوش 

  است.

  استدلال منكرين مبدأ و معاد در برابر دعوت انبيا

بعد از حضرت نوح(سلام االله عليه)  ﴾فَأَرسلْنا فيهِم٭ ثُم أَنشأْنا من بعدهم قَرناً آخرِين ﴿دير فرمود: به هر تق

كند بعد جريان حضرت موسي را صريحاً ذكر انبيايي بودند, تا جريان حضرت موسي اينها را به طور اجمال ذكر مي

لا «اين كلمهٴ  ﴾أَن اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره﴿ا چه گفتيم؟ به آ ﴾رسولاً منهم فَأَرسلْنا فيهِم﴿كند فرمود: مي

به اين صـورت   ٣٦آيهٴ  »نحل«هايشان بگويند. در سورهٴ مباركهٴ را به همهٴ انبيا دستور دادند كه به امت» إله إلاّ االله

 ﴾أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿اين  ﴾أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ﴿گذشت 

» لا إله الاّ االله«گويند گاهي به صورت نعت موصول است مي» لا إله الاّ االله«است منتها اين » لا إله الاّ االله«همان 

نعت مقطوع است يعني  ﴾غَيره﴿كه مرفوع است اين  ﴾ما لَكُم من إِله غَيره﴿قطوع است مثل گاهي به صورت نعت م

موصـول  اين نعـت  » ما من إله غيره«كه اگر به جر خوانديم » ما من إله غيره«بازگشتش به اين است » هو غيره«

, ﴾غَيره﴿» هو«كه  ﴾ما لَكُم من إِله﴿است خب  مقدر» هو«است و اگر به رفع خوانديم اين نعت مقطوع است كه 

حالا اين رسول را چون عدهٴ زيادي از مرسلين بعد از حضرت نوح  ﴾وقَالَ الْملَأُ من قَومه﴿آن وقت  ﴾أَفَلاَ تتقُونَ﴿

اينها منكر توحيد بودند  ﴾ذَّبوا بِلقَاءِ الْآخرةوقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَ﴿آمدند به عنوان جنس ذكر فرمود, 

متـرف بودنـد,    ﴾وأَترفْناهم في الْحياة الـدنيا ﴿از لحاظ مبدأ و منكر معاد بودند از لحاظ منتها و مترفين هم بودند 

                                                
  .٣٢زاب, آيهٴ سورهٴ اح.  ٦
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چون آا ديگر  ﴾ا هذا إِلَّا بشر مثْلُكُمم﴿گفتند: درد بودند به تعبير امام. اينها ميمسرِف بودند, مرفّه بودند, طبقهٴ بي

يأْكُلُ مما تـأْكُلُونَ منـه ويشـرب ممـا     ﴿گفتند بشري است مثل شما ديدند ميغير از جنبهٴ جسميت كه چيزي نمي

آن را ديگر اينها منكر بودند.  ٧﴾إِلهُكُم إِله واحديوحي إِلَي أَنما ﴿ اما ﴾إِلَّا بشر مثْلُكُم﴿ گفتند بلهانبيا مي ﴾تشربونَ

آمد قـبلاً,  كه اين دوتا حجت از آن در مي ﴾ولَئن أَطَعتم بشراً مثْلَكُم إِنكُم إِذاً لَخاسرونَ﴿گفتند: همين مترفين مي

شديد جدل, دوتا دليل بود يكي به مبر ميشد شما هم پيغتواند پيغمبر باشد برهان, اگر بشر پيغمبر مياينكه بشر نمي

  » حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد«صورت برهان يكي به صورت جدل ذكر شده بود كه 

  پاسخ قرآن به قائلين استبعاد و حيات اخروي

كند كه وقتي مرديد يك حيات اين شما را ديد مي ﴾أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ﴿

بعد است اينها جزء فسون و فسانه است, مرگ پوسيدن است آخر خط است بعد از مرگ خبري نيست ايـن انبيـا   

فرمودند مرگ از پوست به در آمدن است طليعهٴ زندگي است هجرت است نه پوسيدن, اين تفاوت اصلي حرف انبيا 

شويد چون يعني از زمين خارج مي ﴾أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ﴿فرمود:  و مترفين بود.

براي » هيهات«دانيد مي ﴾هيهات هيهات لما توعدونَ﴿ ٨.﴾منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخري﴿

اينـها   ]٩﴾وما نحن بِمسـتيقنِين ﴿ گويند:[اينها مي كند فرموداستبعاد است قرآن كريم كه حرف اين گروه را نقل مي

كنند استبعاد چه كار به استحاله دارد ما برهان يقيني برهاني اقامه نكردند بر نفي معاد يقيني هم ندارند فقط استبعاد مي

 ﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بِمبعوثين﴿گويند: كنند ميكه معاد حق است اينها استبعاد ميداريم 

                                                
  .٦; سورهٴ فصلت, آيهٴ ١٠٨; سورهٴ انبياء, آيهٴ ١١٠سورهٴ كهف, آيهٴ .  ٧
  .٥٥سورهٴ طه, آيهٴ .  ٨
  .٣٢سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  ٩
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ومـا  ﴿نيست البته آايي كـه گفتنـد:   معاذ االله ـ  ـميرند همين طور هست بعثي شوند يك عده مييك عده زنده مي

توانند باشند كه گذشته از انكار معاد, انكار مبدأ را هم دارند اما غالب اينها جزء ملحداني هم مي ١﴾الدهر يهلكُنا الاَّ

راجع به انكار معاد  ﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا﴿گفتند ما مبعوث نيستيم مشرك بودند مبدأ را قبول داشتند و اينكه مي

إِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْتري ﴿يست پس معادي نيست وحي و نبوتي هم نيست و اين مدعي هم بود كه غير از دنيا خبري ن

آوريم شود مشرك بودند ملحد نبودند و ما به اين شخص ايمان نمياينها االله را قبول داشتند معلوم مي ﴾علَي اللَّه كَذباً

عما قَليلٍ لَّيصبِحن نادمين ﴿ه خداي سبحان فرمود: اگآن ﴾ذَّبونرب انصرنِي بِما كَ﴿ :آن وقت آن پيامبر عرض كرد

گذشت  »هود«مباركهٴ ش در سورهٴ اكه اين مشابه ﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ بِالْحق فَجعلْناهم غُثَاءً فَبعداً لِّلْقَومِ الظَّالمين٭ 

   .ديگر در اين زمينه بحثي نخواهيم كرد

  »الله رب العالمينو الحمد «

                                                
  .٢٤سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  ١


